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Devarim 

Profits and Prophets 

 دواریم: سودها و انبیاء

که نام آن به شبات پیش  (خزان)باب نخست کتاب یشعیا، رؤیت بزرگ  به پایدر سراسر ادبیات دینی تنها چند بخش 

ت و خشان اسادبیات درچیزی فراتر از . این نوشتار می رسند ،داده شده گیزترین روز سال عبریانیعنی غم از نهم آو 

بدون صداقت و عدالت دوام یابد. از  یکی از بزرگترین حقایق نبوت را بیان می کند: این که یک جامعه نمی تواند

 ما یافت نمی شود. ۀاین همخوان تر با زمان

زه های دنیای در راه )عولام به درواو ما این زندگی را که ترک می گوییم  وقتی الف می گوید که ۳۱تلمود در شبات 

آیا زمانی  :، اولین پرسشی که از ما پرسیده می شود یک پرسش قراردادی مذهبی نخواهد بود )مثلاوارد می شویم (هًبا

ب و کار با صداقت آیا در کس": چنین استش اول آن پرسگفته می شودکه بلکه  ی؟(ه اصرف آموختن توراه کرد

اطمینان  قدرمحتوای پرسش این ن تلمودی به اسابق از خودم پرسیدم چگونه حکیممن  "ی؟ه ا)امونا( عمل کرد



به نظر من پاسخ را در این بخش  1. بازنمی گردد نمسافری از آ که هیچزیرا مرگ سرزمینی کشف نشده است داشتند؟ 

 عیا می یابیم:از یش

ن پیشتر در آق سرشار از عدالت بود؛ سابببین که چگونه شهر با ایمان به یک روسپی تبدیل شده است! 

شما اینک ناخالص شده و شراب شما  ۀ! نقرکنند حکومت میامروز قاتلان بر آن ، اما ندبرقرار بود انراستوار

وست با آب رقیق گشته است. حاکمان شما یاغیان هستند، شریکان دزدان؛ آنها همگی رشوه گرفتن را د

 ان جایی ندارد. ننزد آ ستند؛ رسیدگی به امور بیوه زناننییتیمان مدافع دارند و به دنبال هدیه گرفتن هستند. 

  ۱: ۲۳-۲۱یشعیا 

نها ن در رفتار صادقانه رقم خورد. آسرنوشت یروشالاییم نه به دلیل ناکارآمدی مذهبی، بلکه به خاطر شکست مردم آ

 ؛ مانند آمیختن نقره باقابل افشاء بودندو به سختی در کسب و کارهای تقلب آمیزی درگیر بودند که بسیار سودمند 

و بی تفاوت به رنج دیگران بودند. خود سود تر هر چه بیش افزایش مردم دربندات ارزانتر و آبکی کردن شراب. زفل

مردم از برای سود شخصی استفاده می کردند. خود و نفوذ سیستم سیاسی نیز فاسد شده بود. سیاستمداران از جایگاه 

این امر خبر داشتند یا دستکم به آن مظنون بودند. یشعیا ادعا نمی کند که چیزی به مردم می گوید که خودشان نمی 

ندگان خود را حیرت زده سازد. این که مردم دیگر هیچ انتظار بهتری از رهبران خود نداشتند، دانند؛ او انتظار ندارد شنو

 نشانه ای بر زوال اخلاقی بود.

ردم را بدبین ساخته، ماست: بی صداقتی و فساد اخلاق جامعه را از بین ببرد و چنین خطر واقعی که یشعیا می گوید 

، جامعه فرسوده شود و مردم فکر کنند که چرا باید برای خیر ندان با فقیران و بی قدرتان شکاف بیفتدممیان ثروت

 عمومی فداکاری کنند اگر هر کس دیگر به فکر سود خودش است.

ثر قوا و به روشنی هر چه کبا حداپرتگاه انحطاط است. آنچه یشعیا دید و  ۀو در لبشده ت در این شرایط بیمار یک مل

د. نبدیل می شوبه بخشی از مشکل ت ان، بلکه خودشنددین رسمی راه حل نیستمتولیان این بود که گاهی امتر گفت مت

آمیز بوده است: این که ما می توانیم با افکار جادویی وسوسه در معرض برای یک ملت یکتاپرست،  همواره حتی

 
1 Hamlet, Act 3, Scene 1 



م برای خود و جامعه بخشودگی بگیریم. یشعیا ، می توانیظاهری پرهیزکاری وحضور مداوم در معبد، تقدیم قربانی ها 

 ری به این اندازه خداوند را خشمگین می سازند:ومی گوید کمتر ام

وقتی به پیشگاه من می آیید چه کسی از ؟ به چه کار من می آیندکثرت قربانی های شما : خداوند می گوید

عودهای شما از معنا را! یبزاندن پیشکش های شما خواسته که بارگاه مرا این گونه آلوده سازید؟ بس کنید سو

را  مو جشنواره های فصلی شما روح را تاب نمی آورم. جشن های ماه نوشما  ۀات شروراناجتماعبیزارم... 

من تبدیل شده اند. از تحمل آنها فرسوده شده ام. وقتی هنگام دعا دست های  خاطرِ آزار می دهند. آنها به بارِ

-۱۱گوش نخواهم داد. یشعیا خود را می گشایید، از شما چشم برمی گیرم؛ حتی اگر دعاهای بسیار بخوانید، 

۱۵ :۱  

. بند، بلکه می پندارند که خدا را نیز فریب می دهندافراد فاسد نه تنها گمان می کنند می توانند همنوعان خود را بفری

یک جنون جمعی بر شکسته می شوند،  سیاست و ، امور مالی، داد و ستدب و کاروقتی استانداردهای معمول در کس

پول ما را به "می گفتند، یعنی  adam bahul al mamono مردم حاکم می گردد که حکیمان تلمودی به آن

شان است و یک زندگی خوب می کنند و بخت یاردارند وند که و مردم معتقد می ش "کارهای شرورانه وامی دارد

چشمش  تاحتی می پندارند که می توانند به خدا رشوه بدهند هیچ گاه شکست نمی خورند یا دستشان رو نمی شود. 

که کمتر سزاوار  خواهند کشید، و کسانی از همه بیشتر عذاب را از آنها برگیرد. سرانجام همه چیز درهم می شکند

  آن بوده اند. 

ی توان آنرا محتی  برای اقتصاد و سیاست امروز دارد و تلویحییشعیا نکته ای نبوت آمیز بیان می کند که معناهایی 

صورت  ناشد، در غیر ای. اقتصاد بازار آزاد باید یک دستگاه اخلاقی بدر چارچوبی سکولار )غیردینی( بیان کرد

 شکست می خورد. 

پیامبر تجارت آزاد وجود داشت بر این اساس که اقتصاد میت یا دگان سطحی نگر آثار آدام اسنخوانمیان باوری در 

فروشنده به دست نمی ما شام خود را به سبب خیرخواهی قصاب، نانوا و " :بازار آزاد اصلأ به اخلاق ربطی ندارد

آن در به سبب هوش این سیستم است که سودجویی  به گمان آنها "آنها برای سود خود کار می کنند.آوریم، بلکه 



. اخلاق بخشی از این سیستم "ئیدستی نامربا "بدیل می شود؛ به قول بیان تقریبأ عرفانی آدام اسمیت به خیر عمومی ت

  ضرورتی نداشت.  و نبود

اما همچنین، یک بدفهمی از علم  2لی جدی می گرفت. این بدفهمی از آدام اسمیت بود که به واقع، اخلاق را خی

شد. روشنگری  این امرپیرامون زندانی  ۀبازی ها به نام ناساز ۀدر قالب یک ناسازه در نظری اقتصاد بود. دو قرن بعد

پیشنهاد می کند که در آن دو نفر دستگیر شده اند و جداگانه مورد زندانی یک سناریو  ۀ، این ناسازبدون بیان جزئیات

 ۀ. نتیج، اعتراف کنند یا یکدیگر را تهمت بزنندرا دارند که سکوت کنندها بازجویی قرار گرفته اند. آنها این گزینه 

پیشاپیش نمی توان دانست. نشان داده می شود که اگر کار فرد دیگر ، اما این را تصمیم آنها بستگی خواهد داشت به 

 ،که برایشان خوب نخواهد بود. به نظر می رسد که این اصلندرفتار کنند، نتیجه ای می گیربه نفع خود   فقطدو نفر

 .نفی می کنداست، خیر عمومی در خدمت  که سود شخصیزیربنایی اقتصاد بازار را 

جلوگیری شود که دو نفر به دفعات خود را در شرایط مشابه ببینند. در زندانی تنها در صورتی  ۀمنفی ناسازپیامد از 

تنها در  و می آموزند که همکاری کنندنهایت، آنها درمی یابند که دارند به یکدیگر و خودشان آسیب می زنند. 

اعتماد به خود را با رفتار صادقانه و که دیگری آن هم در صورتی  موفق می شوند؛صورت اعتماد به یکدیگر 

 به دست آورده باشد.  اش درستکارانه

اخلاقی وابسته است که خود آنها حاصل بازار نیستند و می توانند تحت  یبه بیان دیگر، اقتصاد بازار به فضیلت های

و زیان دیگران سود کنیم، آنگاه کسب  و اگر ما به هزینه باشدکسب سود فقط زیرا اگر بازار تاثیر بازار قرار بگیرند. 

ب( و سپس به از میان رفتن ب شرابتان با آشما با مس مخلوط شده  ۀرمی انجامد )نقرست سود ابتدا به روش های ناد

 خود بازار. درهم شکستن  ،اعتماد و سرانجام

اتفاق افتاد. به مدت یک دهه بانک ها مشغول  ۲۰۰۸ر بحران شکست بازار در سال نمونه ای کلاسیک از این امر د

مدیریت ریسک از راه ابزارهای مالی فوق اعتبار و کم  ۀ، از جمله مهمترین آنها وام های خانروش های ناسالم بودند

با وجود هشدار وارن بافت ها نبعدها اقرار کردند که خودشان آنها را نمی فهمیدند. آپیچیده ای که حتی بانکداران 

این وام به دادن عمل می کردند،  "در مورد وام های کم اعتبار که همچون سلاح امحای جمعی مالی ۲۰۰۲در سال 

 
2 This is made clear in the tone and concerns of Adam Smith’s book, The Theory of Moral Sentiments. 



که پس از این شکست رخ نبود  أ رکود اقتصادیمنش ،املاک بود. اما ایندرهم شکستن بازار  ،. نتیجهها ادامه دادند

. رکورد به این سبب بود که بانک ها دیگر به یکدیگر اعتماد نداشتند. اعتبار دیگر به آسانی داده نمی شد و هر داد

تلمودی به کار رفته، از پی کشور دیگر دچار رکور اقتصادی شد. کلیدواژه ای که توسط یشعیا و حکیمان کشوری 

را به کار  kirya ne’emanahدو بار این عبارت اعتماد و درستکاری. یشعیا در هفطارای این هفته نا است، یعنی امو

خواهند در عرش خدا از ما . از این روی است که حکیمان تلمودی می گویند "شهر درستکاری"می برد، یعنی 

اعتمادبرانگیز؟ اقتصاد بازار به  . یعنی به گونه ای"آیا کسب خود را با درستکاری و صداقت انجام داده ای؟"پرسید: 

ی اتکاء کن، ن و در عوض به قراردادها، وکیلان، قاعده ها و مقامات بازرسحذف کرا اعتماد  اعتماد بستگی دارد.

از اجرای قواعد صداقت آنانی که دم عآنگاه رسوایی های بیشتر، شکست بازار و بحران بیشتر شاهد خواهی بود، زیرا 

م یمنحرف می شوند، همیشه از قدرت کسانی که قواعد را نظارت می کنند، پیشی می گیرد. تنها اقتدار امن برای تنظ

می دانیم، اما می پنداریم که نادرست  ی کهرا از کارما بازار، وجدان است، یعنی صدای خدا درون قلب انسان که 

  .بازمی داردمی توانیم بی سرو صدا آنرا انجام دهیم، 

و  در زمان ما همان قدر بجا و به موقع است که بیست و هفت قرن پیش بود. وقتی اخلاق رخت ببندددار یشعیا هش

کار کنند، اعتماد از میان می رود و جامعه از هم می پاشد. این گونه سود شخصی  ۀاقتصاد و سیاست فقط با انگیز

 -شواهد نشان می، ابرقدرت ها شروع به ریزش می کنند و هیچ استثنایی هم در بین نیست. در بلندمدت ۀاست که هم

 . دهند که بهتر است انبیاء را پیروی کنیم، نه سود را

 شبات شالوم 
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